انترناسیونال ۲۳۰

از میان سئوالات جلسه هفتگی اینترنتی حمید تقوائی 

"توهین" به اسلام و مبارزات مردم  در ایران
این متن بوسیله   ناصر احمدی پیاده وتایپ شده است
جمشید هادیان:  من دو سئوال دارم از طرف دو دوست. سئوال از طرف دوستی بنام سیاوش که نمیخواستند صدایشان از تی وی شنیده شود اینست: همانطوری که میدانید در رسانه ها راجع به فیلمی که در آن به قرآن توهین شده و بدنبالش هم بیانات یکی از جنایتکاران حاکمیت جمهوری اسلامی  منتشر شده که به واکنشهای مسلمانان جهان و حتی به واکنشهای مردم ایران بخاطر حساسیت نسبت به توهین به اسلام اشاره کرده است. سوالم از حمید تقوایی اینست که چطور است که پخش یک فیلم میتواند گله های اوباش بسیجی و حزب الله را به خیابانها رم بدهد اما دستگیری دانشجویان و دستگیری فعالین مدنی و به یغما بردن دسترنجشان و غیره و غیره نه باعث اعتراض کسی میشود و نه میتواند کسی را بخیابان بیاورد؟ آیا همانطوری که منصور حکمت گفته بود که ما میخواهیم کمونیستها بروند سر چهار راهها و روی چهار پایه ها بایستند و حرفشان را بزنند آیا وقت اینکار نرسیده است؟ آیا زمانش نیست که فعالین چپ و کمونیست در میان مردم حاضر شوند و حرفشان را و یک دنیای بهتر حزب را معرفی کنند؟ مکانیزمهای اینکار به نظر شما چیست؟
سئوال دوست دیگری به اسم مرتضی  هم اینست که زمانی که ما از جنایات جمهوری اسلامی حرف میزنیم در واقع هیولای دشمن را  تصویر میکنیم در حالی که بنظر من باید در رابطه با دنیای بهتر حرف بزنیم و آنرا به دنیا و ایران نشان دهیم، در این رابطه چه صحبتهایی دارید؟

حمید تقوایی: بله، این فیلمی که در آن به قرآن به اصطلاح توهین شده روی صحنه آمده، ولی من خبر و گزارشی ندیده و نشنیده ام که مردم به خیابان آمده باشند!  بخصوص نشنیده ام که در ایران  مردم به این مساله چنین عکس العملی نشان داده   باشند. چندی پیش بر سر مساله ای که خیلی هم سر و صدای بیشتری کرد یعنی انتشار  کاریکاتورهائی از  محمد در یک روزنامه دانمارکی کسی در شهرهای ایران اعتراضی نکرد و به خیابانها نریخت. در این مورد اخیر هم همینطور.  البته اینکه یک عده ای از لباس شخصی ها و گله های حزب الله را اینطرف و آنطرف به خیابانها بیاورند، خب، این، شیوه و تاکتیک شناخته شده جمهوری اسلامی است و همه هم به آن واقفند ولی در مورد فیلم مورد بحث من حتی همین  را هم نشنیده ام  و در هرحال  اگر هم جائی عده ای حزب اللهی را به خیابان ریخته باشند  ربطی به مردم ایران ندارد. 
 بنابراین در مورد این نکته  که چرا جامعه برای توهین به قرآن اینجور واکنش نشان میدهد  ولی بر سر خواسته های دیگر چنین نمیکند باید بگویم که واقعیت کاملا برعکس است.   ما در ایران شورشهای شهری زیادی داشته ایم، اعتصابات وسیعی در ایران وجود دارد و تجمعات و اعتراضات زیادی هر روزه صورت میگیرد،  و خواست اساسی همه این اعتراضات هم   هم آزادی و برابری و رسیدن به یک جامعه انسانی است. آخرینش هم همین اعتراضات وسیع و رادیکال دانشجویان به مناسبت   ١٦آذر بود. 
 بنا بر این شاخص چهره سیاسی امروز ایران این نیست که گویی یک عده مردم متعصب مسلمان مواظبند که کسی به اسلام توهین نکند.  نمونه قدیمی ترش  قضیه سلمان رشدی بود که  که خمینی فتوای قتل او را صادر کرد اما مردم ایران نه آن زمان و نه امروز هیچ مشکل و اعتراضی با او و کتاب آیات شیطانی  نداشتند و ندارند.  به نظر من اگر این اختناق وجود نداشت  کتاب آیات شیطانی بیتشرین تیراژ را در ایران پیدا میکرد و میدیدیم که   چقدر از بین همین مردم حامی سلمان رشدی پیدا میشد. الان مدتهاست که همین نوع کاریکاتورهای به اصطلاح توهین آمیز به اسلام  در ایران بیشتر از همه جای دنیا منتشر میشود و هوادار دارد. امروز  جوک ساختنها و مضحکه کردنهای شخصیتهای اسلام از امام و پیغمبر و خدا گرفته تا  ولی فقیه و خمینی و خامنه ای و غیره و غیره بیش از همه جا در خود جامعه ایران رواج دارد.  مردم درایمیل ها و پیامهای تلفنی  که مدام بهم ارسال میکنند تا وبلاگ های و سایتهای اینتر نتی شان مدام  مشغول "توهین" به مقدسات اسلامی هستند.   شما کافی است که سری به یو تیوب (YOU TUBE)  در اینترنت بنزنید  تا بینید که چه تعداد وسیعی کاریکاتورها و فیلمهای هجوآمیز  علیه خمینی و خامنه ای و خاتمی و رفسنجانی و احمدی نژاد و  شعر ها  و ترانه های طنز آمیز  در مورد مقدسات و شعائر اسلامی روی اینترنت هست.  
جامعه ایران بنظر من بیش از هر جامعه دیگری  مقدسات مذهبی را به مسخره میگیرد و  در واقع چهره واقعی جامعه ایران چنین است و نه آن تصویری که حکومت اسلامی سعی میکند از جامعه ایران ترسیم کند.   
و اما در مورد  سئوال ایشان  که  آیا وقتش نرسیده که کمونیستها  روی چهارپایه بروند و حرفشان را بزنند   باید بگویم که بدون شک این روز هم فراخواهد رسید ولی شاخص پیشروی جنبش چپ تنها این نیست، بلکه شاخص مهم تر این جنبش اینست که ببینیم مردم به چه اعتراض دارند و در مبارزات و اعتراضاتشان چه میگویند و چه میخواهند. 

مردم  علیه اعدام هستند و میگویند  مجازات اعدام  در سراسر جهان باید لغو شود.  میگویند جدایی مذهب از دولت و از آموزش و پرورش؛ میگویند لغو حجاب و لغو آپارتاید جنسی؛ میگویند "منزلت معیشت حق مسلم ما است" و یا  روز جهانی کودک را جشن میگیرند و از حقوق کودک و یک زندگی شاد و انسانی برای کودکان حمایت  میکنند. نفس اینکه چنین مسائلی مضمون مبارزات مردم است دارد نشان میدهد که جامعه چقدر دارد انسانی و چپ و رادیکال حرکت میکند. زمانی که که آن مروجین و مبلغین کمونیستی هم که شما گفتید که سر چهار راهها بالای چهارپایه ها صحبت کنند، طبعا   نتیجه پیشروی و انعکاس چنین جنبش توده ای چپ و ردادیکالی خواهد بود و با اوج گرفتن این حرکتها و این اعتراضات ممکن خواهد شد.  
و اما در جواب سئوال دیگری هم که دوستمان مرتضی داشتند که ما از جمهوری اسلامی تصویر هیولا ساخته ایم و بهتر است که برنامه یک دنیای بهتر را مطرح کنیم، باید بگویم که این دو آلترناتیو همدیگر نیستند. اولا فکر نمیکنم که کسی در هیولا بودن حکومت اسلامی تردیدی داشته باشد.  و مسئله هم صرفا افشاگری آن نیست بلکه مسئله اینست که چطور باید علیه این حکومت مبارزه کرد. ثانیا مردم اساسا علیه چیزی که نمیخواهند مبارزه میکنند و نه برای خواستهای اثباتیشان.  در حزب ما اولین بار منصور حکمت  این تز را مطرح کرد که  انقلاب و اعتراض مردم یک حرکت سلبی است. یک حرکت نفی ای علیه وضع موجود است.  و وظیفه ما کمونیستها اینست که این نقد و اعتراض علیه وضع موجود را تعمیق و رادیکالیزه کنیم.
   بنظر من جامعه دارد به همین سمت حرکت میکند.  ما امروز شاهد شکل گیری  یک نقد و اعتراض رادیکال و انسانی علیه کل  نظم موجود هستیم.  برنامه یک دنیای بهتر برنامه ما برای پیشبرد این جنبش عظیم  است. برنامه  یک تصویر روشنی از خواسته ها و از پیروزی این جنبش بدست میدهد و از همین رو معرفی و اشاعه برنامه یک دنیای بهتر نیز یک جزء همیشگی فعالیتهای ما است. اما در عین حال باید خصلت نفی ای اعتراضات توده ای و خصلت سلبی انقلاب را راهنمای عمل خود قرار دهیم.  همانطور که گفتم این دو آلترناتیو یکدیگر نیستند.
اگر ما برای آن میجنگیم که کمونیستهای کارگری و حزب کمونیست کارگری بتواند نقش و جایگاه واقعی خود را در مبارزات مردم داشته باشد و بعنوان رهبر و سازمانده و سخنگو و نماینده مردم معترض ظاهر شود آنوقت باید پرچم نقد و اعتراض سوسیالیستی به وضع موجود را بلند کند، و حزب ما تا امروز در این جهت  حرکت کرده و پیشرویها و دستاوردهای محسوسی نیز داشته است.   
در شعارهای مردم  زمانی که میگویند " سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض"، و در واقع   اساس قضیه همین رفع تبعیض است  و سوسیالیسم   بعنوان راه رفع تبعیض مطرح میشود.  و یا زمانی که دانشجویان شعار میدهند  "یا سوسیالیسم یا بربریت" درواقع دارند در مقابل بربریت موجود اعتراض میکنند و سوسیالیسم را در برابر توحش سرمایه داری قرار میدهند.  آن هیولایی که شما به آن اشاره کردید فقط یک مشت آخوند نیستند بلکه کل بربریت نظام و بربریت این سیستم سرمایه است که جامعه در برابر آن پرچم سوسیالیسم را بلند کرده است و مفهوم واقعی سوسیالیسم هم چیزی جز این نیست.  اساسا سوسیالیسم نقد و راهی برای زیرو رو کردن وضع موجود است و خصلت انتقادی سوسیالیسم خصلت تعیین کننده اش است. سوسیالیسم یعنی "نه به سرمایه "،   یعنی "نه به مالکیت خصوصی"، " نه به سودآوری"، " نه به استثمار" و " نه به تبعیض".  و میبینید که جامعه هم به همین ترتیب و با این دید دارد به سوسیالیسم نگاه میکند.  
بنابراین توجه دوستمان مرتضی را به این نکته خیلی مهم میخواهم جلب کنم که جنبش سوسیالیستی و جنبش کمونیسم کارگری همان اندازه توده ای میشود و در جامعه نفوذ سراسری پیدا میکند  که بتواند نقد و اعتراضی رادیکال و انسانی را به کل وضعیت موجود نمایندگی کند. منظورم هم فقط در ایران و اعتراض به آخوندها نیست بلکه اعتراض به کل این دنیای سرمایه داری موجود است.  اما بطور مشخص در ایران امروز این در چشم انداز جامعه قرار گرفته و کاملا امکان پذیر است که  بقدرت یک انقلاب چپ و انسانی  جمهوری اسلامی را برکنار کرد و به توحش سرمایه داری پایان داد و آزادی و برابری و یک دنیای بهتر را متحقق نمود. این جنبشی است که آغاز شده و حرکتی است بطور واقعی و در بطن جامعه درحال پیشروی است.*
